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مقدمه:

در اين نوشتار سعي شده به برخي از موارد مهم در خصوص مراکز رشد بخصوص benchmarking ارزيابي و نظارت بر مراکز رشد اشاراتي گردد. از آنجا که در مورد benchmarking مانند بسياري موارد ديگر معادل فارسي واحدي صورت نگرفته، واژه انگليسي آن بکار مي رود. براي ورود به بحث ابتدا تعريفي از اين واژه صورت خواهد گرفت. در تعريف benchmarking گفته شده که استاندارد يا مبناي رجوع که براساس آن تخمين ها زده مي شود و راهنمايي است که براساس آن تصميمات اتخاد مي گردد. مواردي که در benchmarking مراکز رشد غير خصوصي مد نظر است مي تواند از اين قرار باشد:

ماموريت و اهداف، شهرت، نتايج نظرخواهي ديگران، ميزان مشارکت و شکل حقوقي، موقعيت جغرافياني، تامين بودجه، مديريت، طراحي کسب وکار، بازار هدف و ارتقاي آن، معيار پذيرش و خروج، تعداد کل متقاضيان و پذيرفته شده ها و نيز تعداد فارغ التحصيل شده هاي موفق، فضا و خدمات مرکز رشد، استانداردهاي کيفي، نرخ راه اندازي و بقا، اثرات استخدام، عملکرد شرکت ها، نتايح نظرخواهي از فارغ التحصيلان پس از سه سال
در بخش هاي بعدي به مراکز رشد مي پردازيم. در مورد اهداف آن گفته شده که محلي است که: 

فرصت هاي شغلي ايجاد و در رقابت شرکت مي کند
به مراکز تحقيق و توسعه کمک مي کنند تا دانش فني را تجاري کنند

به شرکت ها کمک مي کنند تا فعاليت هاي off-spin داشته باشند

به افراد و گروه هاي نيازمند کمک مي کنند

نقش دولت ها و مقررات بايد بگونه اي باشد که: مقررات را ساده کرده و زمان و هزينه پذيرفته شدن را کمتر کنند. براي اخذ اعتبار و وام مکانيسم هاي منعطف و مناسبي بوجود آورند. از نظر ماليات و ايجاد سرمايه تشويق هايي در نظر بگيرند. تقويت سيستم هاي مرتبط با حقوق شرکت ها و مالکيت فکري ايده.

 اصولا مراکز رشد مفيد تلقي شده و اعتقاد بسياري بر اين است که مي تواند محلي باشد براي تجمع افراد خلاق و کارآفرين، ايجاد فرصت هاي شغلي، تجاري شدن تکنولوژي هاي برتر و مطرح و نيز پيشرفت و توسعه مسائل حقوقي. شرکت ها به مراکز رشد روي مي آورند بدلايل زير: داشتن فضا و چهره موجه، کيفيت قيمت و داشتن واحدهاي قابل تغيير، در اختيار گذاشتن خدمات حرفه اي و ايجاد فرصت هاي شبکه شدن و يافتن همکاران. 
براي ورود به بحث لازم است ابتدا تعريقي از مرکز رشد صورت پذيرد سپس موارد مهم آن مورد مطالعه دقيقتر قرار گيرد. در خصوص تعريف يک مرکز رشد مطالب مختلفي گفته شده که ذيلا به برخي از آنها اشاراتي مي نمائيم:
براساس تعريف الن و مک کلاسکي (1990) يک مرکز رشد جايي است که موارد زير را فراهم مي سازد: 

داشتن فضاي فيزيکي قابل پرداخت، به همراه امکانات مشترک اداري و مساعدت هاي کسب و کار آنهم در فضائي که منجر به ايجاد، بقا و رشد مشخص در يک کسب جديد مي شود.

براساس تعريف ديگر مرکز رشد عبادرت است از جايي که شرکت هاي تازه تاسيس در فضاي محدود دور گرد هم مي آيند، هدف مراکز رشد افزايش بقا و رشد اين شرکت ها از طريق در اختيار گذاشتن فضاي اداري و خدمات مشترک مانند تلفن فاکس و تجهيزات کامپيوتري، حمايت هاي مديريتي و خدمات پشتيباني مي باشد. البته تاکيد اصلي بر توسعه اقتصاد محلي و ايجاد فرصت هاي شغلي است. 

براساس تعريف انجمن ملي مراکز رشد آمريکا، مرکز رشد يک روند پوياي توسعه تجاري است. مراکز رشد به شرکت هاي نوپا کمک مي کنند تا در مراحل آسِيب پذيري اوليه، رشد و بقاي بهتري داشته باشند و در اين مسير از حمايت هاي مستقيم مديريتي، تامين سرمايه و حمايت هاي فني برخوردار مي شوند. همچنين خدمات اداري مشترک، دسترسي به تجهيزات، پرداخت اجاره بهاي قابل انعطاف و فضاي اداري قابل توسعه را همه زير يک سقف جمع کرده است. 

در حدود 3000 مرکز رشد با اين تفکيک تقريبي در جهان داريم: آمريکا 1000، اروپا 900، شرق دور 600، آمريکاي جنوبي 200، اروپاي شرقي 150 و بقيه 150 عدد. 20% مراکز رشد آمريکا با دانشگاه ها و يا پارک هاي علمي همکاري دارند.  اين مراکز ابتدا بصورت مفهومي ايجاد شده بودند سپس بصورت مراکز رشد چند منظوره رشد کردند در پي آن مراکز رشد تخصصي شکل گرفت. نسل بعدي عبارت بود از مراکز رشد تکنولوژيک، مراکز رشد بدون ديوار، و مراکز رشد مختص يک بخش. در حال حاضر مراکز رشد مجازي و نيز مراکز رشد اقتصاد نوين منتسب به لالکاکا مشهورترند. نوع ديگري از مرکز رشد هم در آمريکا وجود دارد که 18 درصد کل مراکز رشد را تشکيل و داده و معروف به مرکز رشد پيوندي مي باشد. در اين مرکز رشد، امکانات دولتي در کنار تسهيلات بخش خصوصي جمع شده است. البته مراکز رشد ديگري هم داريم که معمول نيست از جمله مراکز رشد ايجاد شده توسط کليسا ها و يا اتاق هاي بازرگاني که 8درصد کل مراکز رشد آمريکا را تشکيل مي دهد. از نظر استفاده از ديگران، برخي از اين مراکز رشد مانند مرکز رشد پاناسونيک در آمريکا به دنبال يافتن همکاراني از بيرون است در حاليکه مرکز رشد رويتر به کارکنان خود اتکا نموده است. در سوئد بيش از نيمي از مستاجران مرکز رشد جدا شده هاي (spin off) دانشگاهها مي باشند.  
در آمريکاي جنوبي برزيل پيشتاز مي باشد. در حاليکه در شرق پس از کمک هاي UNDP چين با 160 مرکز رشد، بزرگترين مراکز رشد را در بين کشورهاي در حال توسعه داراست و اکنون 160 مرکز رشد دارد. در ژاپن تخمين زده مي شود که تا سال 2010 تعداد مراکز رشد به 300 عدد و تعداد مديران تربيت شده به سقف 500 نفر و فرصت هاي شغلي به 150000 برسد. هند، کره، مالزي، اندونزي، ازبکستان و ايران نيز بدنبال بقيه هستند. در آفريقا، مصر، افريقاي جنوبي، غنا، جامائيکا نيز مراکز رشد بنا نهاده اند. در اروپا بالاترين مرکز رشد را  به ترتيب آلمان، فرانسه و انگليس با 300، 190 و 150 عدد دارا هستند.

پس از تعريف مرکز رشد، نگاهي مي افکنيم به پارکهاي علمي که شباهت هاي بسياري با مراکز رشد دارد.  بنظر مايک هيرشورن رئيس مرکز نوآوري هاي سنت جورج در استراليا، يکي از مشکلات پارک ها اين است که بسياري از اين ها به ريل استيت نزديک ترند تا پارک علمي و لذا آنها که مرکز رشد فعالي دارند و امکانات کاري و فيزيکي فراهم کرده و با نوآوري ها ارتباط خوبي دارند موفق تر نشان داده شده اند.

بيزينگر يکي از متخصصان امور مرکز رشدها معتقد است که شرکت هاي بزرگ به دلايلي به پارک ها روي مي آورند از جمله: دسترسي به تاسيسات زير بنائي از جمله جاده ها و شبکه قطار، امکانات خريد و ورزشي، کافه ها، دانشگاه ها، اسکان براي خدمه خود، محل پارک ماشين، زيبائي طبيعي محل و ارتقاي کيفيت زندگي. اين شرکت ها همچنين علاقمندند که جائي باشندکه کمپاني هاي فکري مانند مايکروسافت يا HP حضور دارند. 

ايلي نوئيس، يکي از مسئولين مسائل پارک ها در استراليا مي گويد: هدف 3 چيز است رشد، يادگيري و نوآوري. به گفته اين مسئول، موفقيت نهائي پارک ها در گرو موفقيت  مستاجرين آن مي باشد. به همين دليل بايد براي شنيدن و بکارگيري نظرات آنها، مکانيسم مشخص و خوبي در نظر گرفته شود.

در چند سال اخير، رشد قابل توجهي در مراکز رشد انتقاعي ديده مي شود. براساس آمار موجود، حدود 360 عدد از اين مراکز رشد در سطح جهان هستند که 230 عدد آنها در آمريکا (25% کل مراکز رشد آمريکا)، کانادا 16، انگليس 30، هنگ کنک 15 و برزيل 12 قرار دارد. مراکز رشد اقتصاد نوين، معمولا مجازي بوده و توسط صندوق هاي ريسک پذير حمايت مي شوند. شرکت هاي چند مليتي علاقمند به سرمايه گذاري در commerce-e (تجارت الکترونيکي)، commerce-m (از طريق wap موبايل) voice commerce (از طريق صدا) بصورت مراکز رشد غير مجازي مي باشند. سرمايه گذاري مراکز رشد اقتصاد نوين، عموما مربوط به بخش خصوصي بوده و نه درآمد ناشي از اجاره بدست مي آيد. اين مراکز بدنبال تکنولوژي پيشرفته اند و برخلاف مراکز رشد سنتي، ابتدائا به دنبال ايجاد فرصت شغلي و تامين فضاي فيزيکي نيستند.

از نظر تامين بودجه لازم براي راه اندازي يک مرکز رشد، چهار روش وجود دارد: 

در حالت اول دولت مي تواند سرمايه اوليه اوليه را تامين نموده و بعد به مرکز رشد اجازه دهد هزينه هاي خود را تامين کند 

در حالت دوم سرمايه و هزينه عمليات را به عنوان يک مسئوليت اجتماعي با هم تامين کند

مرکز رشد را کاملا انتفاعي در نظر گيرد و چيزي از موارد آن را تامين نکند

در حالت آخر تلفيقي انجام شود از همکاري بخش خصوصي و دولتي که در آن سرمايه و هزينه عمليات اوليه براي مدتي مثلا 3 تا 5 سال توسط دولت تامين مي گردد سپس بخش خصوصي هزينه ها را پرداخت کرده و بتدريج صاحب آن مي شود.

مرکز رشدها بايد با شرايط زير مشخص گردند:

در مورد ورود سياست مشخصي داشته باشند، 
از کارهايي حمايت کنند که مشخصا حياتشان در مرکز رشد شروع مي شود، 
در مورد فارغ التحصيلي هم سياست روشني داشته باشد بنحوي که نتوان بيش از آن در مرکز رشد ماند، 
از نظر رشد کسب و کار و نه ميزان اجاره بهاي گرفته شده موفق باشد
براي موفق شدن، يک مرکز رشد بايد داراي موارد زير باشد:

امکانات متنوع فضاي فيزيکي، بدين معني که واحدها بتوانند در زمان نياز، به فضاي بزرگتري منتقل شوند. منتقل شدن به فضاهاي بزرگتر نشانه اي است از نزديک شدن به مرحله خروج و تخليه فضاهاي کوچکتر بنفع هسته هاي جديد. 
معيارهاي ورود مشخص در راستاي ايجاد کسب و کار جديد، 
تعيين حداکثر زمان براي استقرار در مرکز رشد که باعث مي شود که ملک و اجاره بهاي آن ارزش کمتري نسبت به تلاش براي  سودآوري محصول ارزش پيدا کند، 
اداره بوسيله بخش مسئول توسعه تجاري، 
ارجحيت دادن به شبکه ارتباطي بين مشتريان و مدير

در مجموع براي موفقيت يک مرکز رشد، 5 فاکتور لازم است که عبارتند از: 
1) استراتژي و موضع گيري 2)سخت افزار 3) نرم افزار 4) مغز افزار 5) شبکه حمايتي
استراتزي عبارت است از: برنامه ريزي استراتژيک براي خود و موسسه مادر، بررسي نحوه ارتباط با موسسه مادر، برنامه ريزي بايد شامل اين موارد باشد: اهداف، استراتژي، ورودي ها، خدمات، انتظارات کيفي و اجرائي
سخت افزار عبارت است از: ساختمان ها، اتاق هاي فيزيکي براي استقرار، فضاي اداري، خدمات مشترک و عمومي، آزمايشگاه ها، مسئول اطلاعات، سيستم هاي تلفني اينترنتي کابلي و آيفون، اتاق کنفرانس، اتاق سمينار، کتابخانه، کلاس هاي آموزشي، امکانات نظافتي، سيستم هاي امنيتي و حفاظتي، پارکينگ و غيره
نرم افزار شامل مواردي از اين قبيل مي شود: کليه مقررات و آئين نامه هاي مديريتي و خدماتي، شيوه هاي ورود و خروج و مسائل انظباطي، قراردادهاي منعقده، قوانين و مقررات استفاده از امکانات سخت افزاري فوق الذکر، نحوه حمايت از شرکت هاي مستقر و غيره
مغز افزار شامل موارد زير است: کارآئي اقدامات داخلي، نقش مدير مرکز رشد، آموزش پرسنل آن، رشد و ثبات مرکز، ميزان دانش و تجربه و نحوه انتقال به افراد جديد، افزايش و توسعه نيروي انساني
در مورد شبکه حمايتي بدين موارد مي توان اشاره نمود: سازگاري و انطباق سياست هاي موجود با کار مرکز رشد، قابل انعطاف بودن اين سياستها براي تکميل و يا تغيير، ميزان ارتباطات، استفاده از امکانات بيروني و از همه مهمتر نحوه تعامل و همکاري با سازمان مادر
در تاسيس و راه اندازي مراکز رشد موارد زير بايد رعايت گردد:

1) مراکز رشد بايد از چارچوب يک استراتژي کلان تر حمايت کرده و جزء آن باشد. بعبارت ديگر مراکز رشد موجوديت هاي منفک و بي ارتباط با بيرون نيستند. مراکز رشد بايد برخوردار از همکاري مالي بخش خصوصي و دولتي بوده و نمايانگر جمع حمايت هاي منطقه اي، تکنولوژيکي و تجاري باشد. اين حمايت مي تواند از طريق نهادهاي محلي، دانشگاه ها، شرکت ها و موسسات مالي باشد. نهادهاي دولتي بايد نقش رهبري کلي و آسان سازي روندها و انتقال سرمايه به مراکز رشد را ايفا نمايد.

2) در راه اندازي مراکز رشد، بازار سنجي بايد براساس برنامه کسب و کار صورت گيرد و بالطبع موارد مختلفي از جمله ضعف بازار، بازار هدف، ميزان تقاضاي مورد انتظار، ميزان سرمايه گذاري تخميني، هزينه هاي جاري و منابع سرمايه مورد ارزيابي قرار گيرد. 

بازار هدف مي تواند شرکت هاي جديد التاسيس، فعاليت کرده ها، و کاملا جا افتاده ها باشد. روش هاي تبليغي براي نفود به بازار هدف و يافتن مشتريان جديد عبارتند از آگهي و رسانه ها، همايش هاي علمي و تجاري، معرفي توسط ديگر مراکز رشد و سازمان هاي مرتبط، مراجعه مستقيم به مشتري و غيره...

3) تجربه ديگر کشورها نشان داده که بودجه عمومي، کماکان مهم ترين منبع براي راه اندازي مراکز رشد مي باشد. بهمين دليل مراکز رشد در بسياري از کشورها غير انتفاعي مي باشند. براساس تحقيقات صورت گرفته در مورد بودجه مراکز رشد، حدود 40% صرف بودجه پرسنلي، 25% خدمات مشتريان، 22% نگهداري وسايل و ساختمان و بقيه صرف ديگر خدمات مي شود. از اين مقدار، حدود 45% از مشتريان و مستاجران مراکز رشد بازپس گرفته مي شود و لذا يارانه دولتي بعنوان تامين کننده بقيه مبلغ، هنوز نقش عمده اي در راه اندازي و فعاليت مراکز رشد دارد. 

نقش مراکز رشد

1) تامين فضاي کار هنوز مهم ترين وظيفه مراکز رشد محسوب مي شود. اگرچه توصيه مي شود هميشه 15% فضاي موجود براي استقرار هسته هاي جديد خالي باشد.

2) ارزش افزوده عمليات مراکز رشد به نوع و کيفيت خدمات حمايتي بستگي دارد. اين خدمات مي تواند به چهار دسته تقسيم گردد: تربيت کارآفريني، مشاوره هاي تجاري، حمايت هاي مالي و کمک هاي تکنولوژيک
3) بسياري از مراکز رشد هزينه خدمات خود را بازپس مي گيرند. اما تعرفه هاي اعلام شده نبايد از رقم هاي رقابتي بخش خصوصي بيشتر باشد. 

4) در تاسيس مراکز رشد، بازار هدف بايد مشخص و در معيارهاي ورود هسته ها منعکس گردد. براي دستيابي به اين هدف، مديران مراکز رشد بايد از نظر دانش و مهارت آمادگي لازم را کسب کرده و توان نزديک سازي شرکتها را به يک ديگر داشته باشد.

5) اگرچه پر کردن فضاي مراکز رشد هدف مهمي محسوب مي شود ليکن رعايت تعادل با گزينش کردن بهترين هسته ها و داشتن معيارهاي ورود خوب و هدفمند، مهم تر مي باشد.

6) معيارهاي خروج که باعث سود دهي شرکت ها مي شود بايد هميشه اعمال گردد. بسياري از مراکز رشد بين 3 تا 5 سال را براي خروج در نظر گرفته اند. انتقال به محل هاي ديگر در مرکز رشد و نيز فارغ التحصيل شدن برخي از شرکت ها هم دليل خوبي براي تشويق ديگر شرکت ها براي حرکت سريعتر و خروج موفقيت آميز محسوب مي شود.

7) حمايت هاي بعدي و نيز حفظ ارتباط با فارغ التحصيلان مراکز رشد، به اندازه ارائه سرويس هاي مختلف به شرکت هاي مستقر اهميت دارد. بنابراين پيدا کردن مقصد شرکت هاي خارج شده و تشويق آنها به ماندن در منطقه در کشورهاي ديگر کار ارزشمندي محسوب مي گردد چرا که سرمايه گذاري مراکز رشد دوباره به منطقه بر مي گردد. علاوه بر اين بسياري از شرکت ها در زمان خروج بسيار آسيب پذير نشان مي دهند. بنابراين حمايت هاي بعدي براي ماندگار کردن نقش مرکز رشد الزامي است.

8) ارتقاي کيفيت تيم مديريتي و اعمال راهکارهاي مناسب با کسب و کار، اهميت بسزائي در ارائه بهترين عملکرد در مراکز رشد دارد. بسياري از مديران مراکز رشد از سابقه اقتصادي برخوردارند. نقطه مهم، نسبت بين تعداد کارکنان مرکز رشد و تعداد شرکت ها مي باشد که معمولا بايد 1 به 5 باشد. 

9) نوع فعاليت شرکت ها بويژه اگر فني و علمي باشد اهميت بسزائي دارد و مي تواند باعث تفکيک مراکز رشد شود و در گذشته مراکز رشد يا براساس ماهيت ورودي (خصوصي، عمومي، ...) و يا معيارهايي شبيه  ميزان فضاي کاري، نوع خدمات و غيره ارزيابي مي شدند، اما اکنون توجه بسياري به تعداد و نوع تخصص شرکت هاي مستقر معطوف شده است.

ارزيابي خدمات و تاثيرات مراکز رشد:

عملکرد مراکز رشد اساسا بايد مبتني بر نتايج حاصله باشد بدين معني که تاثيرشان بر کار، توسعه کلان اقتصادي و اولويت هاي ديگر معلوم شود. بنابراين بجاي پرداختن به امور کوتاه مدت مانند ميزان استقرار و يا نرخ شکست، موارد دراز مدتي مانند تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده در طول سال و تاثير آن بر اقتصاد منطقه هم بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. علاوه بر موارد فوق، بازخورد بدست آمده از شرکت ها، شاخص خوبي براي ارزيابي مراکز رشد مي باشد چرا که در گذشته بسياري از اطلاعات از طريق مديران بدست مي آمد که البته از نظر آشنائي با نوع خدمات و ورودي ها خوب بود اما اکنون اطلاعات مورد نياز بايد از شرکت ها گرفته شود تا هم مورد مطالعه عميق تر قرار گيرند و هم برآيندي از خدمات مرکز رشد و کارآئي آنها باشد اين موضوع از نظر شبکه ارتباطي مديران و شرکت ها و نيز فارغ التحصل ها نيز با اهميت تقلي شده است.

در ارزيابي مراکز رشد، نبايد از تاثير غير مستقيم مراکز رشد نيز غافل شد چرا که بسياري از تاثيرات مراکز رشد از قبيل تاثير بر رشد اقتصادي منطقه، ارزش افزوده عمليات مراکز رشد و نيز تاثير مرکز رشد در توسعه و کارآفريني پنهان مي ماند.

مراکز رشد بسياري در يک کشور فعاليت دارند اما همگي مجموعا بايد نشانگر اولويت ها و موقعيت هاي محلي منطقه اي و ملي باشد. بديهي است تعداد زياد مرکز رشد در يک کشور بيانگر يکدست و يکنواخت بودن آنها نيست. ارتباط خدمات و عملکرد با اقتصاد منطقه شاخص هاي خودبي براي بررسي هر مرکز رشد مي باشد. بعنوان مثال، در مراکز رشد آمريکا موضوع علمکرد مديريت و نيز پولسازي کمپاني ها بيشتر مورد توجه است در حاليکه در اروپا مراکز رشد توانسته اند درآموزش تجاري، شبکه سازي مجازي و نيز ادغام کار مراکز رشد در استراتژي هاي بزرگتر سهم ويژه اي ايفا نمايند.

درس هايي براي benchmarking

مراکز رشد بايد خود را در مقابل استانداردهاي عملي محک بزنند و در جهت نيل بدانها بکوشند. اگرچه همه مراکز رشد يکسان ارزيابي نمي شوند و برخي کلا نمي توانند مورد benchmarking قرار گيرند اما موارد زير مي تواند در اين سنجش مورد توجه باشد:

عمليات و اقدامات مرکز رشد، بايد بخشي از يک استراتژي بزرگتر و در جهت توسعه تکنولوژيک باشد.

يافتن بهترين بازار هدف و اعمال ضوابط پذيرش، باعث ارزش افزوده مي شود

تاکيد فراوان کردن بر توسعه خدمات با کيفيت بالا در جهت حمايت از کسب و کار مانند آموزش، کارآفريني، مشاوره شغلي، حمايت فني، تامين سرمايه و اعتبار

اطمينان يافتن از اينکه مراکز رشد بايد بصورت يک کسب که در صدد افزايش و ارزش پول مي باشد درنظر گرفته شود
افزايش و توسعه خدمات مرکز رشد بنحوي که شرکت هاي بيشتري حتي بعد از فارغ التحصيلي مورد حمايت قرار گيرند تا از اين طريق ثروت و کار در اقتصاد محلي بماند 

همانگونه که گفته شد benchmarking بايد براساس چهار نقش اصلي مرکز رشد استوار باشد. اين چهار نقش عبارتند از آموزش کارآفريني، حمايت از کسب و کار، تامين سرمايه و حمايت تکنولوژيک

کمک هاي مالي از بودجه عمومي و يارانه ها هنوز هم نقش عمده اي در راه اندازي و فعاليت هاي بعدي مرکز رشد دارد اما کاهش اين کمک ها همواره بايد مد نظر مرکز رشد بوده و راه هاي مختلفي تست شود.

هنوز استاندارد واحدي براي تخصص مديران مرکز رشد در نظر گرفته نشده اما بديهي است که مراکز رشد بايد به سمت تخصصهايي بروند که با کارشان مطابقت دارد.

توصيه مي گردد بررسي عملکرد مراکز رشد بصورت ادواري مثلا ساليانه صورت گيرد و نه بطور گاه و بيگاه چرا که ارزيابي دوره اي و مشخص به پويايي بيشتري مي انجامد و سوالات را هم منطقي تر مي سازد. 

همايش مديران مراکز رشد امر بسيار مهمي است که بايد بصورت منظم برگزار شود زيرا بسياري از گزارش هاي داده شده نياز به پيگيري، اصلاح و يا بررسي مجدد دارد. در اين همايش ها برخي از افراد دخيل و يا صاحبنظر در مراکز رشد نيز بايد حضور يابند. در صورت نياز گاهي مديران مرکز رشد کشورهاي همجوار هم بايد تشکيل شود تا از سرمايه هاي مشترک استفاده شود. بعنوان مثال، کشورهاي اروپايي با هم و گاهي با آمريکا تشريک مساعي دارند. براي اي کار، ابتدا بايد شاخص هاي کاري را يافت تا از آن طريق بتوان به تفاوت اقدامات مختلف بمنظور اتخاذ بهترين تصميم دست يازيد.

اگرچه مواردي از قبيل نوع واحدها، نرخ اجاره، نوع شرکت ها و غيره، شاخص هاي خوبي محسوب مي شوند ليکن براي بررسي عملکرد مراکز رشد کافي نيست. 

بهمين دليل بايد دست به مطالعات عميق تري در اين باره زد تا بتوان بر اساس آن بهترين راهکار را يافت 

چارچوب benchmarking

قدم اول: مدل مرکز رشد: 

در اين باره مي توان براساس ورودي، روند کار، و خروجي مدلي در نظر گرفت.

ورودي: غالبا بوسيله سهامداران، امکانات مديريتي و يا خود کارآفرينان تامين مي گردد

روند کار: از طريق فراهم کردن فضا و امکانات ديگر ميتواند به پيش رود

خروجي: شرکت هاي با افزايش ثروت و ايجاد شغل جديد فارغ التحصيل مي شوند و بر اقتصاد منطقه تاثير خود را بجا مي گذارند. 

قدم دوم: بهترين نحوه اجرا:

کارآئي:

 رابطه مالي بين ورودي و خروجي و ايجاد ارزش افزوده. محاسبه ورودي هاي مالي، هزينه روش هاي اجرا و خدمات ارائه از طريق بررسي خروجي از جمله محاسبه هزينه هر شرکت تازه تاسيس و نيز شغل ايجاد شده. 

ورودي و روند کار: 

زمان لازم براي آغاز يک مرکز رشد، هزينه کل سرمايه مرکز رشد نسبت به فضاي اداري براساس متر مربع، هزينه مرکز رشد از نظر عمليات و پرسنل، نسبت تامين سرمايه توسط بخش خصوصي به عمومي، درآمدزائي از سوي استفاده کنندگان

نتيجه ورودي و روندها که پيش از اين مطرح شد بر موارد زير تاثير مي گذارد:

هزينه واحدهاي مرکز رشد، هزينه آغاز کار، هزينه فارغ التحصيلي، هزينه خالص و ناخالص ايجاد شغل

اثر بخشي:  بمعني ميزان رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده
اهداف در نظر گرفته شده بايد در برنامه کسب و کار منعکس شده و بيانگر کارآفريني صورت گرفته در مرکز رشد و ارتقاي اقتصاد محلي باشد.
ورودي ها و روندها: نسبت يا درصد پذيرش هايي که منجر به استقرار مي شوند، زمان مورد نياز براي شروع يک کسب، درصد يا تعداد پذيرفته شده ها که بعد از 3 سال هنوز پابرجا هستند.

نتيجه: متوسط پول در گردش شرکت هاي مستقر و نرخ رشد ساليانه، ارزش افزوده فعاليت هاي تجاري

ارتباط:رابطه اهداف و خروجي ها با استراتژي هاي کلان، 
بدين معني که خصوصيات مستاجر مرکز رشد با تعريف بازار هدف و معيارهاي ورود مطابقت داشته باشد. اين موضوع مي تواند کيفي و نه کمي باشد.

سود دهي: ميزان به هدف نايل شدن خدمات ارائه شده از جمله نرخ استقرار و استفاده از خدمات ارائه شده توسط مستاجران و تاثير آن بر اجراي کارشان.

ورودي و روندها: نرخ اشغال فضا براساس درصد فضاي اجاره داده شده به شرکت ها، نرخ سود دهي خدمات مرکز رشد براساس درصد شرکت هايي که از خدمات پشتياباني استفاده مي کنند، ميزان پاسخگوئي مستاجران به نظرخواهي ها
نتيجه: تعداد شرکت هاي وارد و خارج شده، متوسط زمان اقامت، درصد شرکت هايي که اعلام مي نمايند خدمات مرکز رشد نيازهاي آنان را برطرف کرده است.

ثبات: ثبات عمليات و ماندگاري خروجي هاي بدست آمده. 
ثبات مالي مرکز رشد، نرخ تقاضا براي فضا و خدمات، تعرفه ها در مقايسه نرخ بازار همه بر نرخ فارغ التحصيلي، ماندگاري فارغ التحصيل ها در منطقه و ميزان افزايش ظرفيت شرکت هاي جديد التاسيس با اثرات ماندگار و نيز ثروت افزوده

ورودي و روندها: نقطه سر بسر مالي، سطح تخفيف و يا ارزش اوليه فضا و خدمات در مقايسه با نرخ هاي بازار محلي

نتيجه: نرخ فارغ التحصيلي که عبارت است از درصد مستاجراني که مرکز رشد را همه ساله ترک مي کنند، بخش هاي رشد که نسبت فارغ التحصيل ها در بخش هاي رشد مي باشد، نرخ فارغ التحصيل هايي که در منطقه باقي مي مانند. 

قدم سوم: فاکتورهاي اجرائي:

بمنظور دستيابي به بهترين عملکرد، فاکتورهاي مختلفي قابل بررسي مي باشند از جمله:

راه اندازي و بکارگيري مراکز رشد

شاخص هاي اصلي: 

تعداد و نوع سهامداران بخصوص در مدل مشترک دولتي و خصوصي: اگر چه سال ها طول مي کشد تا مرکز رشد بتواند از کمک دولتي بي نياز شده و فقط به بخش خصوصي متکي شود ليکن براي ماندگاري بيشتر و انتقال تکنولوژي. همواره به همکاري بخش خصوصي نياز است. 

تعداد واحدهاي هر مرکز رشد به اضافه موقعيت جغرافيائي و نوع محوطه هاي آن در برآورد هزينه هاي شروع کار و دستيابي به بهترين موقعيت ها: منطقه مرکز رشد بيانگر هدفي است که دنبال مي کند. بعنوان مثال مرکز رشدي که در پي يک تکنولوژي خاص مي باشد بايد به دانشگاه (که در کشورهاي ديگر معمولا در حومه شهر مي باشد) نزديک باشد در حاليکه مرکز رشد چند منظوره بايد در کنار منطقه صنعتي و يا درون شهر باشد. از طرف ديگر مراکز رشد اقتصاد نوين در شهرهاي بزرگ مانند پايتخت کشورها، پايه ريزي مي شوند تا به تکنولوژي، استعدادها، کارآفريني، خدمات حرفه اي و پول نزديک باشند. در آمريکا 45 و در اروپا 55 درصد مراکز رشد بترتيب در شهرها مي باشند. در حاليکه 24 درصد آنها در نزديکي شهر و حومه دانشگاه ها مي باشند. نکته قابل توجه اينکه در آمريکا 36 درصد مراکز رشد در روستاهاست در حاليکه اين مقدار براي اروپا 6 درصد مي باشد. براي موفقيت بيشترو صرفه جوئي در هزينه ها توصيه مي گردد که مراکز رشد هميشه فضاي لازم براي پذيرش 20 شرکت جديد را داشته باشند. در کشورهاي اروپائي متوسط فضاي مراکز رشد 3000 متر مربع و تعداد مناسب شرکت هاي مستقر در هر يک از آنها حدود 30 عدد مي باشد. در مراکز رشد اقتصاد نوين فضاي فيزيکي و اجاره گرفته از اين قسمت عامل مهمي نبوده و بجاي آن به ارزش سرمايه توجه بيشتري مي شود. 

نوع و تعداد شرکت هاي مستقر زمينه اي است براي تقسيم بندي مراکز رشد: بديهي است که تهيه و ارائه اطلاعات در خصوص عملکرد مستاجران باعث ارتقاي اثربخشي مراکز رشد مي گردد. شرکت هايي که به مراکز رشد روي مي آورند شامل شرکت هاي جديد التاسيس، آنها که در مسير توسعه هستند و نيز جدا شده هاي از دانشگاه ها و مراکز تحقيق و توسعه مي باشد. در سوئد بيش از 50 درصد مستاجران مراکز رشد جدا شده هاي از دانشگاه ها مي باشند. در کشورهاي اروپايي متوسط تعداد شرکت ها در يک مرکز رشد معمولي 18 عدد مي باشد. اگر چه معمولا به حداقل 10 شرکت ديگر که حضور فيزيکي ندارند هم سرويس داده مي شود. تعداد شرکت ها در مراکز رشد اقتصاد نوين بسيار کمتر مي باشد. 

هزينه راه اندازي و بکارگيري مراکز رشد: در اين رابطه شاخص هاي مختلفي وجود دارد از جمله زمان رسيدن به نقطه سربسر که بايد در برنامه کسب و کار منعکس گردد. براساس مدارک بدست آمده حدود 30 و 40 درصد از مراکز رشد پس از 3 و 5 سال بترتيب به نقطه سربسر مي رسند. اين موضوع از نظر ماندگاري مرکز رشد با اهميت تلقي شده و براساس ميزان شغل هاي ايجاد شده، ثروت بدست آمده توسط شرکت ها، کارآئي ساختار و خدمات مرکز رشد بدست مي آيد. 

نقش هاي اصلي مرکز رشد، مديريت و ارتقاي آن

پول در گردش و نرخ اشغال فضا که موضوعي مهم و باعث حيات بسياري از مراکز رشد مي باشد. براساس مدارک جمع اوري شده 22 درصد از شرکت هاي جا افتاده به رشد 20 تا 50 درصد سرمايه در گردششان مي رسند. 

طيف و قيمت گذاري خدمات حمايتي کسب و کار در حقيقت مدل مرکز رشد را مشخص مي کند. اين خدمات عبارتند از تربيت کارآفريني، کمک هاي فني و تکنولوژيکي، حمايت در جهت نوآوري، تامين بودجه شرکت ها

معيارهاي پذيرش و خروج ميتواند شاخصي براي تعيين مدل مرکز رشد و نيز پول در گردش شرکت ها باشد. علاوه بر معيارهاي پذيرش، بسياري از مراکز رشد اين موارد را در بدو امر از متقاضيان درخواست مي کنند: برنامه کسب و کار، مشخص بودن مسائل مالي، داشتن نوآوري در پروژه، داشتن رشد سريع و غيره

دلايل خروج عبارتند از: تمام شدن مدت زمان توافق شده، به هدف رسيدن اهداف، به هدف نرسيدن اهداف، ترک محل براي دريافت خدمات متفاوت، ترک محل براي رفتن به جاي بزرگتر و دلايل ديگر، در اين ليست، مورد اتمام زمان و نيز رفتن به فضاي بزرگتر بيشترين درصد را داراست. بسياري از مراکز رشد معتقدند بيش از حد ماندن (البته در مدت 36 ماه) در مرکز رشد نبايد در اجاره بها تاثيري بگذارد. 

نوع و تعداد کارکنان مرکز رشد نسبت به تعداد مشتريان از شاخص هاي کارآئي محسوب مي شود. اساسا کيفيت تيم مديريت، تعيين کننده عملکرد مرکز رشد مي باشد. 
براي مديريت سه کار کلي درنظر گرفته اند: مديريت کارهاي روتين مرکز رشد، ارائه مشاوره و کمک به شرکت ها و بالاخره تبادل نظر و ايجاد شبکه با ديگر مراکز رشد. مواردي که مديران بايد در عمل  مد نظر قرار دهند عبارت است از: گرفتن هزينه ها، تعداد فارغ التحصيل ها، تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده در افراد و شرکت، ميزان سرمايه در گردش افراد و شرکت ها، عملکرد مالي خود مرکز رشد و غيره.

نحوه تعامل مديران مرکز رشد با ديگران از طرق زير مي تواند باشد: دريافت از طريق تماس هاي غير رسمي، جلسات دوره اي با سهامداران و مشتريان، نظرسنجي هاي دوره اي از سهامداران و مشتريان، موارد ديگر.

براساس نظرسنجي هاي صورت گرفته، در اروپا تخصص مديران مراکز رشد به ترتيب فراواني از اين قرار است: مالي، حسابداري، بانکي – بازاريابي، تجارت – آموزش و مديريت – حقوقي – مسکن و املاک و غيره. 
متوسط تعداد مدير در يک مرکز رشد، 2 مي باشد. اين تيم بايد حداقل 50 درصد از وقت خود را صرف دادن راهکار و ارائه مشورت به مشتريان خود کند. نسبت تعداد کارکنان مرکز رشد به تعداد مشتريان مرکز رشد مي تواند 1 به 15 باشد. 

علاوه بر شاخص هاي عملکرد و استاندارد هاي کيفي، مورد قابل استفاده ديگر در بررسي عملکرد مراکز رشد، نظرخواهي هايي است که مرکز رشد از مشتريان خود دريافت مي نمايد.

بررسي خدمات و تاثيرات مرکز رشد

ليست خدمات مرکز رشد مي تواند شامل موارد زير باشد: خدمات پيش رشد، برنامه ريزي براي تشکيل شرکت، آموزش بمنظور رشد مهارت هاي تجاري، خدمات حسابداري و حقوقي، بازار سنجي، فروش و بازاريابي، کمک به صادارت و يافتن شرکا در خارج از کشور، تجارت الکترونيکي، مشورت در زمينه رشد محصولات و خدمات جديد، کمک به يافتن سرمايه و تامين اعتبار، تامين سرمايه صندوق هاي ريسک پذير و شبکه فرشتگان، مشاوره در زمينه استخدام و مديريت کارکنان، شبکه اي کردن کارآفرينان و مشتريان و غيره 

موارد زير در مورد خدمات فوق الذکر بعنوان شاخص معرفي مي گردند:

نرخ موفقيت و ضعف مستاجران مرکز رشد بعنوان شاخصي موقت و ايجاد شغل و ثروت بعنوان شاخص هاي دراز مدت در مرکز رشد محسوب مي شوند. 

تعداد فارغ التحصيل ها، ماندگاري آنها در منطقه و رديابي مقصد فارغ التحصيل ها يکي از شاخص هاي مهم در ارزيابي کارآئي مرکز رشد مي باشد.

benchmarking عملکرد مراکز رشد براساس ارزيابي ارزش افزوده اي است که دارند بدين معني که عملکرد شرکت ها چقدر به حمايت هاي رسيده از مرکز رشد مربوط مي باشد. اطلاعات مربوط به عملکرد مراکز رشد از سه طريق دريافت مي گردد: 

پرسشنامه ارسال شده به مراکز رشد، پرسشنامه ارسال شده به کليه شرکت ها و بالاخره مصاحبه با مراکز رشد و ندرتا خود شرکت ها

در اروپا 85 درصد شرکت هاي مستقر شده در مرکز رشد، از نظر بقا ماندگار مي شوند. و بنظر مي رسد که حداقل 6 شغل در هر شرکت ايجاد و تعداد40 شغل در سال در هر مرکز رشد بدست مي آيد. هزينه لازم براي ايجاد هر شغل در مراکز رشد در اروپا حدود 6000 يورو برآورد شده است. 

نکاتي که بايد مورد دقت قرار گيرد:

دنياي در حال تغيير بسياري از فاکتورهاي مهم را نيز مي تواند تغيير دهد

براي شروع کار، نبايد از موارد متعدد شروع کرد

وقت خود را با اقلامي که فقط دانستنشان جالب است تلف نکنيد

هرچه موارد مورد مطالعه را بهتر تعريف کنيد، نتايج بهتري حاصل مي گردد

پيش از مقايسه مرکز رشد خود با مراکز رشد ديگر، به benchmarking مرکز رشد خود و کارآئي آن بپردازيد

در benchmarking چگونه و چه کساني بايد مورد سوال قرار گيرند:

ازمستاجران مرکز رشد بايد سوال شود در اين فعاليت چه کسي بهترين است؟

از ناظران اقتصادي مانند خبرنگاران و خبرگان در آن رشته

کتابخانه داران موسسات اقتصادي
مراکز رشد خارح از کشور

چه موسساتي بايد در benchmarking مرکز رشد مورد مقايسه قرار گيرند:

ديگر مراکز رشد 

موسسات موازي مانند صندوق هاي ريسک پذير، بانکهاي صنعتي، بانک هاي سرمايه گذاري
موسسات کاملا مختلف ديگر

در benchmarking اطلاعات مورد نياز زا از کجا بدست آوريم:

مجلات، روزنامه ها، گزارش موسسات، داده هاي متخصصين

مستاجران، ناظران، وابستگان، عرضه کنندگان خدمات
ارتباطات شخصي
مراکز رشد خصوصي و انتفاعي 

مراکز رشدي که رقابتي براي اين نوع مشتريان ندارند

اطلاعات بدست آمده را چگونه تجزيه و تحليل کنيم:

يافته هاي خود را تا حد ممکن کمي کنيد
در مقايسه سعي کنيد موارد مشابه با هم ارزيابي شود

از مديران مراکز رشد ديگر در مورد تجارب و درس هاي لازم سوال شود

از بهترين شيوه benchmarking چه چيزي بدست مي آوريم؟
درک بهتر از نيازهاي مستاجرين و ديگر مراکز رشد
افزايش رضايت و کاهش شکايات 

کم کردن ضايعات، استهلاکات و نيز دوباره کاري ها

اطلاع رساني فوري نسبت به نوآوري ها و نحوه سودآور کردن آنها

بدست آوردن شهرت بيشتر در بازار مربوطه

و بالاخره کسب سود و فروش بيشتر

از اطلاعات بدست آمده چگونه استفاده کنيم:

استاندارد هاي جديد تعريف کنيد و آنها را با همه افراد مربوطه در ميان بگذاريد

در مجموعه خود فردي را بعنوان مسئول پيگيري و يافتن راهکارهاي اجرائي تعيين نمائيد

منابع مورد نظر را براي مديران فراهم آورديد تا به تحقيقات بيشتري در آن زمينه داشته باشند

بر راهکار هاي اجرائي نظارت کنيد تا مطمئن شويد به موفقيت مي انجامد

benchmarking چقدر بطول مي انجامد؟

اين موضوع در واقع به اين موضوع که چه چيزي و چه کسي مورد ارزيابي است بستگي دارد

در حقيقت benchmarking موضوعي مستمر تلقي مي گردد و به محض ايجاد ارتباطات و نقش ها در اين مطالعه،  انجام benchmarking بعدي ساده است و بايد به صورت دوره اي و منظم صورت پذيرد. اگر چه گاه و بيگاه بايد به مراکز رشد ديگر هم سر زد و از نزديک آنها را مورد بازدي قرار داد

نتايج و توصيه هاي کلي
1. مراکز رشد براساس يک استراتژي بزرگتر ايجاد مي شوند و بدان وابسته هستند.
2. مراکز رشد بايد از حمايت مشترک بخش خصوصي و دولتي برخوردار باشد

3. در توسعه مراکز رشد بايد براساس برنامه کسب و کار، بازار سنجي صورت گيرد.

4. بودجه عمومي، هنوز يکي از منابع اصلي تامين بودجه مراکز رشد محسوب مي شود.
5. اگرچه بودجه عمومي براي مراکز رشد حياتي تلقي مي شود ليکن بايد بتدريج بنفع بخش خصوصي کاهش يابد.

6. ارزش افزوده عمليات و خدمات مراکز رشد به نوع و کيفيت خدمات حمايتي ارائه شده بستگي بسيار دارد.

7. اگرچه براي خدمات و امکانات داده شده بايد پول گرفته شود اما نبايد از رقم پيشنهادي بخش خصوصي بيشتر باشد.
8. اگرچه استقرار هر چه بيشتر بنفع مراکز رشد مي باشد، ليکن نبايد معيارهاي پذيرش و گزينش مناسب را تحت الشعاع قرار دهد

9. نقش معيارهاي خروج هم بسيار مهم و حياتي مي باشد

10. رسيدگي و رديابي فارغ التحصيل ها به همان اندازه اهميت دارد که رسيدگي به شرکت هاي مستقر

11. کيفيت کار تيم مديريتي و نيز نگاه تجاري به مراکز رشد داشتن براي ارتقاي کار بسيار لازم است. براي اين کار بايد استاندارد ها را تعريف کرد

12. فاکتور اصلي در تفکيک مراکز رشد و نيز افزايش کيفيت آنها به نوع فعاليت شرکت هاي مستقر بستگي دارد
13. عملکرد مراکز رشد به نتايج حاصله يعني به تاثيري که بر اقتصاد، توسعه و بقيه اولويت ها دارد بستگي دارد.

14. براي بررسي تاثير مراکز رشد، بايد نظرات مشتريان و شرکت هاي مستقر را مستقيما دريافت نمود
15. براي ارزيابي عملکرد مراکز رشد بايد تاثيرات کارشان را به دو صورت مستقيم و غير مستقيم بدست آورد
16. براي مراکز رشد مدل هاي مختلفي مي توان در نظر گرفت ليکن در همه اين مدل هابايد شرايط محلي، ملي و اولويت ها را در نظر گرفت
17. در هر صورت مراکز رشد براي اجرا و تقويت اهداف ملي و عمومي وسيله بسيار به صرفه اي است.
18. براي پيشبرد بهتر کارها، تخصص و عملکرد مديران مرکز رشد بايد حرفه اي شود
19. براي شروع کار، بايد اولويت را به ايجاد تعاريف مشترک و تهيه استانداردهاي کيفيت داد.
20. ارزيابي مراکز رشد بايد بصورت دوره اي و حتي الامکان ساليانه صورت پذيرد
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